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شناسی استیوارت هیوز کاربرد روش

 در مطالعات اسلام سیاسی
 

 

 
 

  23/3/91 تاريخ تأيید:   11/9/00 تاريخ دريافت:

 ∗دکتر یوسف خانمحمدی

 
آن در  ردشناسي  يويوو و ريار مقاله، روشاین در 

شناس  يووو است. روششده مطالعات اسلام سواس   ررس  

وه  ير تكرويد  ر ياي تعامل  است ره علاروشیك  او 

يياي هيني  و  يه اروش ،ياي سواس  ي اجتماع واقعوت

.  ير اسيار روش يويوو رنيدمي معنوي يم توجه ویژه 

ياي سواس ، اجتمياع  يا و مكتبجریاندر ارة توان م 

اي معيون و در وميان مصي   در  ستر جامعيه ،و فكري

د. در روش پوصنهادي يووو، پژويصيرر، سيه پژويش نمو

ط  خوايد ررد: مرحله اول،  ررسي  ومونيه مرحله را 

فراینيد  ،مرحليه دوم ؛)سواس ، اجتماع  و اقتصادي(

مرحليه سيوم،  ؛ و)مايوت و چوست  جریان یيا مكتيب(

نتایج و پوامديا )علم  و عمل (. رار ست روش يويوو 

تفسيور سواسي  قيرآن در »الرو در موضيو   مثا ه ه 

 نصان داده شده است.« ایران معاصر

 

خودآگاااه س ساافك ت  اارس  ييياي رلوييدي:واژه

 شناخت. ستاريخ ف ري

                                                 
استاديار و  �سیاسی دانشگاه باقرالعلوم دکتری علوم ∗

 دانشگاه م ید.



 

 

 

 

 

 

 

 

158 

 
ل
ا
س

/
م
ه
د
ز
ن
ا
پ

 
 
ه
ر
ا
م
ش

و
 
ه
ا
ج
ن
پ

 
م
ت
 
ه

 
 
/

 
ر
ا
ه
ب

99
 

 مقدمه

شناس  علوم سیاس س سه موج مهم روشامروزه 

در بار اياا اساا س  .را از سرگذرانده اسات

ساه پاارادايم ر سیاس  وها و امشناخت پديده

شناس  پارادايم اولس روششود: مهم مشاهده م 

 تجربه را معیار صاتت واست كه ست  يپوزيتیو

تنهاا گرايان تجربه. داندسقم امور سیاس  م 

هاااي سیاساا  را از امااور و گزارهآن دسااته 

دانستند كه از اماوري داراي اعتفار علم  م 

متقق در جهان بیرون  ح ايت كناد و هادا از 

اب  به معیار داوري دربااره درسات  یآن دست

)معوني   .باشادهاي سیاسا  يا نادرست  گزاره

 (8: 1385علمداری، 
باشاد ما پارادايم دومس پارادايم ت سیري 

سات  شا   يكه در مقابا  پاارادايم پوزيتیو

 سگرفته است. ايا پارادايم بر آداب و رساوم

فرهنگ و متتويات ذهن  انسان كه بر عمل ارد 

كنااد و در جامعااه حاااكم اسااتس تأكیااد م  وا

تار از ابعااد را مهم شاابعاد روح  و روان 

اي هرمنوتیكس گ تماان هداند. روشم  ويمادي 

گراي  در ايااا پااارادايم قاارار و جامعااه

 گیرند.م 

پارادايم سومس پارادايم  است كه خواهاان 

شناس  پوزيتیويست ( ن عیا )در روشاتل یق می

ف  برايان .و ذها )در پارادايم ت سیري( است

 ناماد.گراي  م ا تعام يتعامل  را ايا روش 

 (20: 1344)ف ، 

سوم هام روي ردهااي ملتل ا  در پارادايم 

وجود دارد. از مت  ران مهم در حاوزه علاوم 

تاوان از براياان سیاس  و علوم اجتمااع  م 

و استیوارت  : (1383)گودنز،  ف س آنتون  گیدنز

ياب  گیدنز تلاشا  هیوز نام برد. نظريه ساخت

شناس  استیوارت هیوزس در ايا عرصه است. روش

دايم ساوم قارار بندي فوق جزو پارادر تقسیم

با ايجااد تعاادل كند تا گیرد. وي تلاش م م 
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 يروي اارد سگراي گراي  و آرمااانواقاا  میااان

تعامل  به كار گیارد و آااار خاويا را بار 

اياا روش كاه باا ح ا   .تألیف كندآن اسا  

هاي سیاس  و اجتمااع  گراي  به واقعیتآرمان

باه ناوع  در  سكنادوجاه م به طور جدي تهم 

از جملاه در نظرياه  س  اران اسالام آاار مت

)طباطبيای ،  ادراكات اعتفاري علامه طفاطفااي 

بااقر  ت سیر موضوع  شهید متمدو  (6/142: 1368

باه  سو شهید مرتض  مطهاري : (1669)صيدر،  صدر

 كار رفته است.

تشابه روش  بیا  س وجودبعض  از نويسندگان

اسااالام  را  انديشاااورانمت  اااران  ااارب و 

 .اندنپذيرفته

نگارنااده ايااا ايااده را بااا توجااه بااه 

كه در  خصوص  هاي مت  ران اسلام  در ايا نظريه

 -هاا اشااره خواهاد شاد ادامه مقاله به آن

 (207: 1377)حقوقت،  داند.صواب نم 
 

 منصكياي فكري استووارت يووو

م در نیويورك باه دنیاا  6966هیوز در سال 

و پااا از پايااان تتصاایلات عااال  در اآمااد. 

ماونیخ و  سفرگلهااي هايادا و دانشگاهمري آ

هااروارد  پارياس در رشته تاريخ از دانشگاه

ماادت  در دانشااگاه وي درجااه دكتااري گرفاات. 

و پا از جنگ جهاان  به تدريا پرداخت براون 

استادي و رياسات  سدانشیاري هايدوم به مقام

 .رسید دبلا تاريخ در دانشگاه معروا استن ر

باه  هااروارد شاگاهدر دان م 7557و در سال ا

شاد. نايا  استاد تاريخ و علوم سیاس   درجة

عال  دانشاگاه  عضومدت  وي  مؤسسه مطالعات 

مركاز مطالعاات عاال  علاوم  نیزپرينستا و 

پهوها اشات ال رفتاري استن رد  باود و باه 

هیوز عضو فرهنگساتان هنرهاا و علاوم داشت. 

م تا   وي  (9: 1373)يويوو،  باشاد.ما  مري اا

دانسته تتت تأایر عصر روشنگري را  ف ري خود
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 است.

ه گرچاه بگويم كاتوانم ما درباره خودم م 

 ساز اتفاااا امري ااا هسااتمس از لتااا  ف ااري

ام فرهنااگ اولیااه و تربیاات اروپاااي  دارم

منطق دكارت و . انگلیس  ا فرانسوي بوده است

ها پایا از عق  سلیم لاك و ش اكیت هیوم ماادت

اي ايا فیلسوفان هآن ه حت  يك سطر از نوشته

را خوانده باشمس جزئا  از زمیناه تعلایم و 

تربیتم باوده اسات و طارز ت  ارمس طفیعتاا  

اما تماا  باا  ساست« عقل »متماي  به مسلك 

سات   آن یلئااياد آلمان و سنّت معناوي يياا

چااون از اواياا  عماار آ اااز شاادس  سساارزمیا

و تمااايلاتم را عمیقااا  دگرگااون  هاااگیريجهاات

 ةاخیارس ساروكارم در مرتفا ساخت. در اياام

نلست با ايتالیا بوده است و از تأایر قان  

 ام.كننده و متیا كروچه هرگز بركنار نفوده

باعا  اياا تاأایرات متضااد كه امیدوارم 

اف اارم  درتاوازن و تعاادل ايجاد نوع  از 

هست بیا تماي  فطاري تنش  در ما  .شده باشد

فتنا  م به انصاا و اخلاق انگلیس  و فرانسوي  

هااي سا ر ت و آگاه  بار دامبر آدمیت و مروّ 

مانناد و در عیا حاالس دساتاوردهاي ب  سآور

اكنون به ايا تنا خو  ما .فلس ه نقدي آلمان

خلاا می  باطن س در نتیجاه  امس ول  برگرفته

تتقیاقس  علاقه به تاريخ و تعمق دربااره روش

 به موضع  نیمه طرفداري مسائ  شود. 

كه دخالت دادن احساسات و  هیوز معتقد است

اي از تتقیقاات هاي گروه  در هر شاعفههیجان

ها. جاستس چه رسد به تاريخ انديشهتاريل  ب 

مت  اري  از آنتنها نگرش شايستهس بنابرايا 

طرا است كه هماه جهاان را مایها  رض و ب ب 

 (20)يمان:  داند.خويا م 

اي كه هماه آاارم نقطه عطف و پايه همةدر 

گیردس عصار روشانگري ها از آن مايه م ی تتل

در سااده هجاادهم اساات. موضاا  مااا خواسااته و 
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هماه كه ناخواسته قرن هجدهم  است و معتقدم 

كم و بیا فرزندان عصر روشنگري هستیم و هار 

چاون وار  س متمدن  از افراد جامعه  ربفرد 

ايا سنت انسان  دويست ساله استس ناگزير از 

اي سیاس  و اجتمااع  هنظر درباره جنفامايا 

كند. عصري كه عق  و دانا عصر خويا داوري م 

دانساات و عزيااز را بااالاتريا قااوه آدماا  م 

تواند و نفاياد از يااد بارود. نم  مردسشم 

بايد راه  بیابیم تا نه تنها چهاره حقیقا  

در را باه دوبااره بل ه  سآن عصر را بفینیم

روي نیروهاي اصایل  بگشاايیم كاه موجاد آن 

ما براي ف ري باز  .د و به آن ش   دادندشدن

یااات مت  اااران آن دوران و مو عااااري از جز

انعطاف  كه در كاربرد م هوم عقا  باه خارج 

شاور و »و « حساسایت»دادند و درك  كه از م 

 (1�)يمان:  داشتندس اهمیت قائلم.« هیجان
 

 شناس  يوووموضو  اصل  روش

)آاار هیوز عفارت است از: آگااهی و هیوز 

 هامعاااها راه فروبساااته و هجااارت انديشاااج

اجتماااعیس ترجمااه عاازت و فولادوناادا تاااريخ 

در معاصر اروپاس ترجمه علی اکفر باماداد.( 

ايا پرسا آاار خويا به دنفال پاسخ دادن به 

است كه انسان چگونه به خود و حیات اجتماع  

يابد و اصولا  علم انسان به خود خود آگاه  م 

مم ا اسات و ت ااوت آن  و اجتماا خود چگونه

نويسنده در آااار اما ؟ با علوم طفیع  چیست

قصد نداشته است كه در ايا معركاهس از خويا 

میان آراء گوناگون  كه در ايا باره اظهاار 

خاود ديادگاه شدهس ي   را برتاري دهاد ياا 

. ابت ار هیوز در ايا اسات جديدي ارائه كند

 كه ايا مسئله را در آاارش به صورت تااريل 

اياا خواهد نیز م  نويسنده .بررس  كرده است

كه چگونه در میاناه دهاة را روشا كند ن ته 

آخر قارن ناوزدهم و دهاه ساوم قارن بیساتم 
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هاي گوناااگون و ماایلاديس برخااورد انديشااه

ملتلااف ف ااريس  هاااياز جريااان پااذيريریتأا

 شادساي از آگاه  بشاري تصور تازهساز زمینه

یا  ست اجتمااع نگرش جديدي باه اجتمااا و ح

و م هوم جديادي ش   گرفت روح  و سیاس  بشر 

ا علاوم يااز علوم اجتماا )يا علاوم روحا  

انسان ( پديد آمد كه باا آنهااه پایا از آن 

رواج داشت و نیز با تصوري كه در همان زمان 

 س ت اوت كل  داشات.مطرح بوداز علوم طفیع  

 (43: 1370)معصوم  يمدان ، 

 شناسا جامعاه يا موضوا آاار هیوزس تاريخ

نیستس ... يا و شناس  شناس  يا مردمروان يا

یدايا تصاور و م  يبل ه و خواسته داساتان پ

طرز ت  ري را بیان كند كه بر همه ايا علوم 

حتا  سرگذشات و  وكم و بیا تاأایر گذاشاته 

ها را دگرگاون كارده اسات و اياا سرنوشت آن

هاي ایري انديشهتأداستان را هم نه در فضاي 

بل ه در متیط اجتماا و آن هم ياك  سنتزاع ا

اجتماا خاصس يعن  اروپا و از خلال سرگذشت و 

كه در پیادايا انديشه هاي چند مت  ر ممتاز 

 نقااا مهماا ايااا طاارز ت  اار و تصااور جديااد 

 سهجنفااز اياا  كاه اندس دنفاال كنادداشته

 )يمان( موضوا آاار هیوز تاريخ ف ري است.
 

 مفايوم محوري 

 iتاریخ فكري

تاريخ ف ري هار چناد  الفاا  متارادا باا 

باه كاار  iiهاتاريخ ف ر ياا تااريخ انديشاه

شاودس رود و گاه نیز بلش  از آن شمرده م م 

بديا صورت با تاريخ ف ر ت اوت ظري   دارد. 

ها )از علما  و انديشاه ستااريخ ف ار دركه 

سیاس  و فلس   و دين ( معمولا  به اساتقلال و 

هاا را باه فرادي كاه آنبركنار از متیط و ا

                                                 
i. intelleetual history. 

ii. history of ideas. 
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در تااريخ ولا  س شاودوجود آوردهس بررس  م 

متیط اجتماع  و فردي هم باه انادازه  سف ري

باه  اخود ف ر و گاه بیا از آنس اهمیت دارد

عفارت ديگرس در تاريخ ف رس قهرمانان اصال  

اناادس امااا در تاااريخ داسااتان م اااهیم ف ري

قهرمانان اصل  افرادي هستند كه اياا  سف ري

اناد ياا متایط و م اهیم را به وجاود آورده

دوران  است كه ايا م اهیم را در دامان خود 

 پرورده است.

كند میبنابراياس نويسنده تاريخ ف ري سع  

و هاي مهام انديشاهكه يك دوران را از طريق 

ها را برجسته آن بشناسدس اماا اياا انديشاه

عالاوه بايد در وجود مردمان  سراغ بگیرد كه 

نیاز گوشاتس پوسات و اساتلوان ديشاهس بر ان

هاي ديگاري هام بار وجودشاان ندارند و  یرو

ها چناان باا هام كندس و ايا جنفاهح ومت م 

توان آنهاا را جادا كارد. م ناند كه آمیلته

هاي گوناااگون وجااود انسااان میااان جنفااه

اي كه شودس به گونههاي  مشاهده م ناسازگاري

  يافات حت  در عرصة ف ر متض هم كمتر انسان

ي ديگر هماهنگ اجزاي ف رش با  ةشود كه همم 

هااا معمااولا  در كتابباشااند. از سااوي ديگاارس 

هاي ساخته شده و هماهنگ اف ار به صورت نظام

از ديادگاه ماور  در حال  كه شوندس عرضه م 

ف ريس حقیقات امار باا اياا تصاوير بسایار 

پیراساته و  س پارچهيها شهاست. انديت اوت م

عناصار از س بل اه باا بسایاري دنیستن خالص

و به صورت ت ه پااره زاده آمیلته  سبیگانه

شوند و تنها بعدهاست كه ذها نظاام ساازي م 

هاي آمیلته و پراكناده را كناار ايا انديشه

بار  اي از تلائم منطق دهد و جامههم قرار م 

به طوري كه سارانجام چنایا  سكندها م تا آن

تنها به ح م ضرورت اي نمايد كه هر انديشهم 

شااود و هاي ديگاار زاده م منطقاا  از انديشااه

منطقا س رابطاة  ةها جاز رابطامیان انديشاه
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 (88)يمان:  ديگري وجود ندارد.

مش   نويسنده تاريخ ف ري ايا است كاه از 

يك سو بايد فري  ايا كمال و انسجام منطقا  

زندگ  را در پااي منطاق قرباان   سرا نلورد

ايا اف اار را باه صاورت ن ند و زايا و پید

ساوي زنده و حقیقا  آن بازساازي كناد و از 

ديگر بايد نشان دهد كه ف ر چگوناه اساتقلال 

ري كه در جريان زاياا یيابد و با همه تأام 

پااذيردس و پاارورش خااود از عواماا  ديگاار م 

ايستد و بر سرانجام چگونه بر سر پاي خود م 

 توفیاق در ايجااد ؟افتداف ار ديگر مؤار م 

ملالف كاري است كاه از ة تعادل میان دو جنف

آيد. معمولا  يا ماور  كمتر مورخ  بر م عهدة 

شاود م  رق ها چنان در وجوه انتزاع  انديشه

ها ياا از شارايط  كاه كه از آفرينندگان آن

انااد  افاا  ها را پديااد آوردهايااا انديشااه

ماندس و در نتیجاهس تااريخ  یار تااريل  م 

ان به جزئیات بیرون  مش ول نويسد و يا چنم 

گیارد و شود كه خود اف اار را نادياده م م 

به جاي تاريخ ف رس تاريخ عموم  يا  سرانجام

نويسد. نويسندة تاريخ ف ري به نامه م زندگ 

دائماا  ح م ماهیت كار خود ناگزير اسات كاه 

میان دو سطح ملتلف در رفت و آمد باشد: ي   

یط ايا مت  ران سطح جزئیات عین  زندگ  و مت

و ا .هاسطح كلیات انتزاع  اف ار آن يو ديگر

پیاااپ  از نقااا ح ااايتگر زناادگ  و احااوال 

ها باه همراه آن سآيدقهرمانان خود بیرون م 

كناد و باا ايشاان بتا  م  سپاردازدت  ر م 

گردد. در ايا دوباره به جايگاه راوي باز م 

سیر مداوم در زندگ  و انديشه ياك مت  ار و 

 هماواره  میان مت  ران ملتلفس مور  ف ريدر 

مافهم و در عایا حاال  سگريز پاا ييك تصوير

واقع  پیا چشم دارد كه او را از گم شدن در 

« روح زمانه»داردس و آن میان جزئیات باز م 

نفايد فراموش كرد واحد نهاي  »است. هر چند 
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س امااا باادون «مطالعااات تاااريل س شاالص اساات

هاي میاان جنفاه جاه جاامع  كاهواعتقاد به 

هاي پراكناده گوناگون شلصیت يك فرد و كوشاا

ايجاد كندس كار مور  ف ري آ از وحدت  اشلاص

مالاك گازينا او  .رسدشود و به انجام نم نم 

ها همان چیازي اسات كاه روح از میان انديشه

باالاتريا »پندارد و حاص  كاار و اش م زمانه

آن  هاا و حادوداو هم تعییا ويهگ « دستاورد

متدود بودن مطالعه ما به زمان معایا »است. 

و موضوا معیا مستلزم ايا است كه چنیا روح  

وجود داشته باشد. كوشا بر ايا خواهاد باود 

اي مت  ار كه بفینایمس لااقا  در میاان عاده

هاي مشترك  مشالص برگزيدهس چگونه بايد نگرش

كنیم كه آگاه  نورسته قرن بیستم از مجماوا 

 )يمان( مد.ها پديد آآن

شناسا  هیاوز نقاا م هوم ديگري كه در روش

سف  است. به « خودآگاه »متوري داردس م هوم 

اولیا اار خود  براياهمیت ايا م هومس هیوز 

 .را برگزيد« آگاه  و جامعه» عنوان
 

 خودآگاي 

م هااوم خودآگاااه  از  بااا اقتفااا  هیااوز

و « زمااان»دو م هااوم مهاام ديگاار  سبرگسااون

 آنياا  و در ارتفااا  بااا را در ذ« شااناخت»

 دهد.توضیح م 

تريا امر كه شايد كلید هر چیز ديگر اساس 

شدس توجاه باه مسائله خودآگااه  و متسوب م 

اهمیاات ضاامیر ناخودآگاااه بااود. ايااا همااان 

اي اسات كاه در عناوان نلساتیا كتااب مسئله

س باه طاور ياي  وواسيطه خودآگياي دادهبرگسونس 

برگساون  سبضمن  مطرح شده است. در ايا كتاا

 سكه منطق علم  بعد« حیات روان  سطت »میان 

ياباد و حیاات  م ان و عدد با آن انطفاق م 

وجاود دارد و ن اا « در اعماق خودآگاه »كه 

در جريان آنس از منطق خااص خاويا « خود»يا 
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. برگساون شاودس ت اوت قائ  ما كندپیروي م 

گیرد كه م تاح ايا قلمرو مرماوز و نتیجه م 

ده مم ا است در جهاان ريياهاا يافات ناپیمو

به منظور باز ياافتا اياا »نويسد: شود و م 

«. بنیاديس كوشا تتلیل  جدي لازم اسات« خود»

اي فرويد تقريفاا  تربیت فلس   و آموزش حرفه

اي كاه درست ع ا برگسون باودس اماا برناماه

برگسون به اجمال تدارك ديده باودس ده ساال 

)يويوو،  بعد به دست فرويد به اجرا در آماد.

هیااوز پااا از طاارح سااابقه بتاا   (53: 1373

ید م خودآگاه  بر ايا نتیجاه  كناد كاه تأك

خودآگاه س تنهاا حلقاه راباط بایا انساانس 

 جامعه و تاريخ است.

دوران بعاد از جناگ هیاوزس در از ديدگاه 

( را م 1020ا  1000جهان  دومس مساع  نسا  )

ساازگار شادن باا  برايتوان نلستیا كوشا م 

باه شامار آورد. كاار « م هوم جديد واقعیت»

بازگشت » افراد آن نس  به هیچ روي منتصر به

اين ه الفته  نفودا گو« لیسم گذشتهئابه ايد

تعريااف مجاادد بعضاا  از اصااول معنااوي يااا 

منتها به صورت  بسیار مت اوتس  سست یلئاايد

هاي انقلابا  باود كاه باه دسات ي   از جنفه

ايشان در اذهان و اف ار برپا شد. در فاصله 

تر و مت  ران با ذوق (م 1020ا  1000س  سال )

تر بااه ايااا نتیجااه رساایدند كااه آفريننااده

« هاي گذشااته از واقعیاات عقلاناا برداشاات»

-بايد با واقعیاتنارساست و انديشه انسان  
گنجندس هاي  كه در يك نظام شسته و رفته نم 

سازشس ناگهاان  سازش كناد. در جرياان اياا 

براي نلستیا « فعالیت ضمیر ناخودآگاه آدم »

را بار به بالاتريا درجاه اهمیات رسایدس زيا

نمود كه خودآگاه س تنها حلقه رابطه چنیا م 

 (399)يميان:  بیا انسانس جامعه و تاريخ است.

شناس  هیوز در ادامه م هوم خودآگاه  در روش

 باشد.مسئله زمان م م هوم ديگر 
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 مفهوم ومان

مسئله ديگري كه با موضوا خودآگاه  نسافت 

نزديك داشتس معناي زماان و ديمومات )مادتس 

شناس س فلسا هس ادبیاات و در روان استمرار(

تاريخ بود. برگسون بارهاا باه اياا مسائله 

 سزيرا اهدافا تعريف وجود ذهن  بود سبازگشت

در مقاب  نظم  كاه علاوم طفیعا  بار جهاان 

مسئله در عیا حاال  اياكند. برون  تتمی  م 

او  چاوناز سوي  توجه كروچه را جلا  كاردس 

علااوم هاااي تاااريخ را بااا خواساات ت اوتم 

كی یت و روش خااص هار ياك  نفهيطفیع   از ج

ديگار و باه صاورت   ساويمعلوم كنادس و از 

مت  ابتلاي دانشمندان علاوم طفیعا   سمت اوت

خواستند جهان  فرض كنند كه ديگار بود كه م 

با قوانیا فیزيك نیوتا كاملا  انطفاق نداشته 

 باشد.
 

 مفهوم شناخت

آگاه  مسئله ديگري كه بالاتر از مسائ  خود

گرفااتس و زمااان بااود و هاار دو را در باار م 

آن چیازي باود كاه ماهیت شاناخت در قلمارو 

در  نامیاد.ما « علاوم روحا »ويلهم دلتااي 

در صادد برقارار ديلتااي م  1000 اواي  دهاه

كردن قواعدي براي ت  یاك دو زمیناه ملتلاف 

قلماروي كاه در آن روح نلساتس برآمده بود: 

م درون  در تلاش براي يافتا نوع  از فهآدم  

دومس قلمرو نمادهاي خاارج  و صارفا   استا و

در دهه بعادس كروچاه  قراردادي علوم طفیع .

در نلستیا نوشته مهم خودس ايااا كاار را از 

حا  سرگرفت. گرچه او به زودي پ  برد كه راه

ها به هنر مسئله ايا نیست كه تاريخ از زمره

شمار رودس اعتقاد راسخ وي باه ذهنا  باودن 

ناخت تاريل  همهنان پابرجا بود. معاصاران ش

م  1000كروچه به تدريج تاا ساال از مفت رتر 
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 به ايا نتیجه رسیدند كه برناماه پیشاینیان

در قرن نوزدهم براي برپا كردن بنااي داناا 

تاريل  و جامعه شناخت  از طريق گردآوردن و 

سنجا صتت و سقم واقعیات پراكنده وافا  باه 

چنایا روشا  هرگاز  زيارا باا سمقصود نیسات

  .هاي انسان  ن وذ كردتوان به عمق تجربهنم 

نظر ايشانس امر داير به انتلاب ي ا  از  به

بین  توأم باا همادل  كاه دو راه بود: درون

لیسات  ياا اصاالت ئادر نظرياه نوايدكروچه 

معنااوي جدياادس آن را درباااره تاااريخ مساالم 

هااي ساودمند شمرده بود يا قائ  شدن به فرض

مدل  براي فهام تاوأم باا نقاد و  ابهمثبه 

 (54)يمان:  سنجا.

نتیجه گرفت كه اگر شناخت  دبنابراياس باي

  هاي ماوقتحال و كار بشر بر چنایا شاالوده

استوار باشدس بنیاد بت  درباره امور سیاس  

ديگار آدما   و بايد از بیخ و با ت ییر كند

هاي سااه  و ساااده و بااه پاسااخ دتواناانم 

 100 هاي عقلانا صتاب ايدئولوژيبلا ااطمینان

و هاا ها يا دموكراتاعم از لیفرال سسال پیا

باه بايد اكت ا كندس بل ه  سهايا سوسیالیست

هاي  كه اسا  كردار سیاسا  باودس حقیقت فرض

 س«هااسااطوره»پاا  بفاارد و از آنهااه سااورل 

هاي سیاس  فرمول»و موس ا  س«مشتقات»تو پاره

ها همه ردارد. اياخوانده بودس پرده ب «زمان

اي براي تسهی  كار فراهم ظواهري بود كه عده

فاارض كاارد كااه  تااوانده بودنااد و ماا كاار

هااي خالاق و كارگردانان واقع  قادرت واقعیت

خااواص سیاساا  در پااا چناایا ظااواهر پنهااان 

از ايا روس بت  درباره سیاساتس از  .اندشده

وگو جلو صتنه به پشت صتنه منتق  شاد و گ ات

خ  و تصرا در عواطف نیمه خودآگاهس درباره د

 (55)يمان:  جاي سلنوري در متضر همگان يافت.
 

 مفهوم تاریخ
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 ستاريخ راساتیا از ديدگاه هیوزس مور  در

آن را  سمانند ادوار زندگ  خود به سر بارده

تعیایا آنهاه باه  كند.م در روح خود احسا  

وقوا پیوساته و تعفیار و داوري دربااره آن 

  از عم  بازآفرين  گذشته به امورس همه جزئ

ياري نیروي تلیّ  است. كروچه بر آن بود كاه 

تااريخ چیازي  ساگر اياا عما  صاورت نگیارد

تاريخ »س يعن  «وقاي  نگاري»نلواهد بود جز 

كه به جاي اين ه در ف ر و ذها ماور  « مرده

)يميان:  تعق  شودس صرفا  روي كا ذ آمده است.

177) 

لازوم كروچاهس  با استناد به مفاح هیوزس 

برطرا كردن نیاز عملا  برای نگاري را تاريخ

 در آاااار كروچااه .داناادجامعااه امااروزيا م 

 «معاصار»اش تاريخ را ضارورتا  تااريخ گذشته

انگیاازه كااه معتقااد بااود  و كااردوصااف م 

لا  منگاريس نیازي است كه در زنادگ  عتاريخ

شودس ولا  تتقیاق در به فهم گذشته احسا  م 

با عم  ارتفا  دارد  نفهايا ج تاريخ فقط از

كنادس اماا ناه كه راه را براي آن هموار م 

اي براي مسائ  علما  باه بديا معنا كه چاره

دست دهدس بل ه بديا معنا كه منشاأ تااريل  

ام انات موجاود  سمعضلات كنون  را روشا سازد

نشاان بین  گیري توأم با واق را براي تصمیم

تار اعماال عقلان گونه ما را باه دهد و بديا

 (144)يمان:  هدايت كند.

تريا شاخصه تااريخس روح از نظر هیوزس مهم

باشاد. آياا نگاري م خواهانه در تاريخآزادي

هاي گراي قضاوت تاريخ صرفا  تعصافات و فرقاه

دهد يا بازتااب ارزش را انع ا  م كوچك و ب 

اصول عال  و عام اخلاق  است؟ اگر قسامت دوم 

ضرورتا  باياد نتیجاه گرفات كاه  سصتیح باشد

 واهانهخآزادي اي« لیفرال»نگاري ذاتا  تاريخ

كه كروچه از جنفه  بزرگیدر آخريا اار  .است

نظري نوشتس سرانجام لُّ  مطل  را اياا گوناه 
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تااريخ  :بیاان كارد صاريحبه زبان سااده و 

راستیا جز تااريخ لیفارال باه معنااي اعام 

اه  نوشاته خوييعن  تاريل  كه با روح آزادي

 (195)يمان:  .نیستشده باشد  چیز ديگري 
 

 سبك تفكر

از جملااه م اااهیم كلیاادي كااه هیااوز در 

سافك »هس م هاوم تكار بساه شناس  خويا بروش

اساات. سااروكار باایا از آن ااه بااا « ت  اار

ها باشاد بندي م اهیم در چارچوب دستگاهصورت

تاوان آن را سافك ت  ار با چیزي است كااه م 

یم هر چه بیشتر بیا مت  اران خواهنامید. م 

اواي  قرن بیستم كه از آنهاا ناام بارديمس 

شاود كاه روابط متقاب  برقرار كنیم. تلاش م 

هاي  پ  بفاريم كاه به همانندي ذات  انديشه

مااثلا  باار پايااه  سبندي و تعرياافدر صااورت

مم ا است شفیه باه هام  سشناس  يا اخلاقروان

كاه   اما عاقفت شايد اصاول مشاترك سنفاشند

كرد م  ت  ار آن عصار را « سافك»توان فارض 

از ايا راه آشا ار گردناد. از  سدهندتش ی  

ها ا  از انديشااهامس آنهااه اسااتلزجنفااهايااا 

خود انديشاهنتیجه م  ها شودس  الفا  بیا از 

توجه ما را جل  خواهد كردس موضا  بنیااديس 

ول  نیمه خودآگاه هر مت  ار پایا از بیاان 

 (18)يمان:  اهد داشت.صريح آن اهمیت خو
 

 حررت

« حركات»سرانجام آخريا م هوم كلیدي هیوز 

حركت از درون به برون و از بارون باه  .است

درونس از شعور يا خودآگاه  به سوي جامعه و 

از جامعه به سوي خودآگاه س تاأایر و تاأار 

شاماردس ولا  میان مت  ر و متیط را مسلم م 

باالاتريا  هاي ف ري و هنري را نیز دارايجها

 (8)يمان:  كند.ارزش و اهمیت تلق  م 
رسد مت  ران اسالام  نیاز چنایا به نظر م 

در حااوزه مطالعااات اساالام  انجااام را روشاا  
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هاااي اناادس يعناا  در تقاباا  بااا روشداده

لیسات  كاه در ئاهااي ايدپوزيتیويست  و روش

سم بر اف ار و انديشه حااكم ويماقف  پوزيتی

با يك طرح اند   كردهبودهس فراتر رفته و سع

لیسات  خاارج ئاهااي دودايمااز اياا پارنو 

شوند و به نوع  نظريه تعاامل  را تقويات و 

هااي هااي اجتمااع  عینا  و ارزشبیا واقعیت

. از جملااه كنناادمعنااوي ارتفااا  برقاارار 

تااوان متماادباقر صاادر و مت  ااران اساالام  م 

مرتض  مطهري را نام برد كه به صاورت عملا  

هوه  خودس روش تعاامل  را باه كاار پدر ديا

هاا اند كه در اينجا به اختصاار باه آنبسته

 گردد.اشاره م 

متمااد باااقر صاادرس نظريااه تعااامل  را در 

« حركت»س يعن  آن هت سیر موضوع  به كار برد

از بیاارون بااه درون و بااالع ا در ايااا روش 

كاملا  آش ار است. با ت سیر موضوع س قرآن به 

خاورد و باا قا  پیوناد م دنیاي خاارج و وا

چارا كاه اياا  سشودزندگ  آمیلته و عجیا م 

شود و م  شرواگونه ت سیرس از واقعیت خارج  

يابدا نه اين اه از قارآن به قرآن خاتمه م 

كااري  سو در نتیجه م شودآ از و به قرآن خت

جدا از واقعیت و بیگاناه از میارا  تجرباه 

رج  بشر باشد. ت سیر موضوع  از واقعیات خاا

ار اين ه قیّم شود و به قرآن به اعتفشروا م 

ر در پرتاااو آن ساّااو مرجعااا  اسااات كاااه م 

هاااي الهاا  و آساامان  در خصااوص آن گیريجهت

كناادس بازگشاات واقعیاات خااارج  را تعیاایا م 

اگر قرآن بار حسا  موضاوعات ت سایر  .كندم 

 سباازده » س«قیّم بودن»شودس همیشه تواناي  

نااوآوري و »و  «جوشااا و بلشااا نااو و دائاام

 (51: 1669)صدر،  خواهد داشت. «ابداا

با اياا روش تعاامل س  سصدر ديدگاهبنابر 

رضهس و عمعضلات و مش لات جامعه به متضر قرآن 

چناایا  .گاارددآمااد دريافاات م هاي روزپاسااخ
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تتولات سیاس  و اجتمااع  را شا    سهاي پاسخ

 خواهد داد.

فلس ه و لزوم زنده بودن  نیزمرتض  مطهري 

هااي مجتهد در مذه  شیعه را توجه به واقعیت

 داند:اجتماع  و نیازهاي نوپیدا م 

شود بديه  است كه مش لات جامعه بشري نو م 

التاواد  »خواهاد. ح  نو م و مش لات نوس راه

هاي نوظهور نیست كه چیزي جز پديده« الواقعه

ح  آنها برعهده حاملان معارا اسلام  است. سرّ 

و ضارورت  سجتهاد در هار دورهضرورت وجاود م

تقلید و رجوا به مجتهاد زناده همایا اسات. 

 سدر يك سلسله مسائ  اساتاندارد شاده گرنهو

اگر  .میان تقلید از زنده و مرده فرق  نیست

مجتهدي به مسائ  و مش لات روز توجاه ن نادس 

  او را بايد در صف مردگاان باه شامار آورد.

 (93: 1660)مطهری، 
 

 ر مطالعات اسلام سواس رار ست روش يووو د

شناساا  هیااوز كااه در آاااار باار اسااا  روش

 رفتهآمیزي به كار اش به صورت موفقیتگانهسه

هااي ف اري جهاان جرياندربارة توان استس م 

با روي رد سیاسا  و اجتمااع  شا   كه اسلام 

 .كردمطالعه و پهوها  ساندگرفته

روش هیوزس ساه مرحلاه را باراي پهوهشاگر 

بررساا   : در مرحلااة نلسااتسددهااارائااه م 

ياك م تا  تش ی  هاي سیاس  و اجتماع  زمینه

تعفیار « سفك ت  ار»به آن از ف ري كه هیوز 

در را گیري يك ف ار خااص چگونگ  ش  نمودهس 

در مرحلاه  اكنادمعیا بیان م و جامعه زمان 

پاردازد به ماهیت و چیست  ايا م ت  م  سدوم

هاا و يانسااير جرهاي  كه آن را از و شاخصه

ر نمايادا و دكندس بیان ما م م ات  متمايز 

مرحله سومس نتايج و پیامدهاي علم  و عملا  

 سشاودكه از يك جريان ف ري يا م ت  ناش  م 

توان چنایا دهد. ايا سه مرحله را م نشان م 
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ها )سیاس س اجتماع  زمینهاز . 1 ترسیم كرد:

 .3ا فرايند )ماهیات م تا ( .2ا و اقتصادي(
ايج )علم  و عملا ( كاه در جامعاه ظااهر نت

 گردد.م 

ت سایر »نگارندهس روش هیوز را در رسااله 

متمادیس )خاان «سیاس  قرآن در ايران معاصار

به كار برده است. ت سیر سیاس  قارآنس  (1399

هاي در ايران معاصر در تقاب  با ايادئولوژي

و در دورة س ولار )ماركسیست  و لیفرالیست ( 

هاي ايرانا  در قالا  مشاروطه ش ست مدرنیته

ا باهام زماان نوسازي رضااخان  و و ايران  

شاایوا خرافااات و تتجرگراياا  ديناا  و نظااام 

 سلطنت ش   گرفت.

ت سیر سیاسا  و اجتمااع  از قارآن موجا  

گیري ايدئولوژي اسلام  در ايران گرديادس ش  

در درون ايدئولوژي اسلام س طرح ح ومت اسلام  

لام  به گ تماان  الا  شوراي  و دموكراس  اس

مرحلاه ساوم و  در)تفدي  گرديد و سارانجام 

وقاوا ه س انقلاب اسالام  در اياران با(نتايج

بعااد از انقاالاب هاام بااا ات ااا بااه  .پیوساات

ها در رأ  نظااام اياادئولوژي اساالام س مااذهف 

 اسلام  قرار گرفتند.
 

 گورينتوجه

هااي شناس  استیوارت هیاوز كاه از روشروش

گردد. ساه مرحلاه را باراي تعامل  متسوب م 

ها كند: مرحله اولس زمیناهپهوهشگر ارائه م 

مرحلاه دومس  ا)سیاس س اجتماع  و اقتصاادي(

هااي فرايند )ماهیت و چیست  م ت  ياا جريان

مرحله سومس نتايج و پیامدها )علم   و ف ري(

هااا و باار اسااا  روش هیااوزس م ت  .و عملاا (

وي ارد هاي سیاس  ا اجتماع  كاه باا رجريان

س انادهاي علما  و عملا  كردهاسلام س فعالیت

 بررس  كرديم.
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 منا ع

نقادهايی مشاابه باه »( 1387حقیقتس سیدصادقس ) -

هايی مت اوت بررسی متونی در حوزه اسالامی ساازی متا

سال ياازدهمس شاماره  فصلنامه علوم سواس ،س «معرفت

 .1387چه  و سومس 

واسي  قيرآن در تفسور س( 1399متمدیس يوسف )خان -

 .�رساله دکتریس دانشگاه باقرالعلوم ایران معاصر،
يای اجتماع  تسن  ( 6369سیدمتمدباقرس )شهیدصدرس  -

الديا علای تنظیم جلال و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن،

الص یرس مترجم حسیا مناوچهریس تهااران: مرکاز نشار 

 رجاء.

اصيول و روش ( 6368علامه طفاطفايیس متمدحسیاس ) -

 قم: انتشارات صدرا. لوسم،رئا

فلسييفه امييرووین علييوم ( 4384فاایس برايااان ) -

مترجم خشايار ديهیمیس تهاران: انتشاارات  اجتماع ،

 طرح نو.

ويراساتار  چکوده آثار،( 1383گیدنزس آنتونیس ) -

فلی  گس س مترجم حسا چاوشایانس تهاران: انتشاارات 

 .1383ققنو س 

م  در صيد ييای اسيلانهضيت( 6360مطهریس مرتضی ) -

 قم: نشر عصر. ساله اخور،

-سرگذشيت اندیصيه(س 7370معصومی همدانیس حسیا ) -
 سال يازدهمس شماره چهارم. نصر دانش، يا،

شناسيي  روش( 1355معیناای علمااداریس جهااانگیر ) -

تهران: انتشارات دانشگاه  يای جدید در سواست،نظریه

 تهران.

رجم مت آگاي  و جامعه،(س 7373هیوزس استیوارت ) -

 عزت و فولادوندس تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.


